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بازجویی
▪ تحلیل کارشناسی	

رابطه فقرو انحرافات اجتماعی
دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی

فقر ، مشکلات مالی و  نابرابری‌های اقتصادی از جمله 
مهم‌ترین معضلات جامعه به شمار می رود که از نگاه 
جامعه شناختی قابل بحث و بررسی است.  فقر از بنیادی 
‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی هر فردی 
محسوب می شود که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده 
در زندگی  امروزی میزان آن نه تنها کاهش نیافته بلکه 
بر طبق آمــارهــای موجود در حــال افــزایــش نیز است. 
مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نیست 
بلکه مشکلات این مسئله اجتماعی زمانی شدت می 
یابد که آن بسترساز انحرافات می‎شود.  ارتباط بین فقر و 
انحرافات اجتماعی مانند بزهکاری، سرقت و... ، موضوع 
جدیدی نیست. جوامع انسانی در طول حیات خود به 
شکلی، با این دو مقوله درگیر بوده‎ است. ارتباط بین فقرا 
با سارقان، قاتلان و معتادان در حوزه‌های مختلف علمی 
از قبیل علوم اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناسی، موضوع 
تحقیق و پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است. برای 
شناخت رابطه فقرو انحرافات اجتماعی به طور منطقی 
ابتدا باید از تعریف این دو مفهوم آغاز کرد و سپس رابطه آن 
ها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت پیامدهای فقر و تأثیر 
آن بر انحرافات اجتماعی را بیان کرد.  در تعریف فقر باید 
گفت اختلاف نظر زیاد و اساسی بین محققان وجود دارد 
که منشأ این اختلاف مبتنی بر، نوع نگرش آن ها راجع 
به مسئله فقر است. اقتصاددانان بیشتر به زمینه ظهور 
و نتایج فقر توجه کردند و به ندرت به تحلیل اجتماعی 
پرداختند. در جامعه‎ شناسی معمولًا دو مفهوم فقر و 
نابرابری در کنار یکدیگر به کار می‌روند.  این دو مفهوم با 
این که از نظر معنایی، مستقل از همدیگر هستند، اما به 
نظر می‌رسد، کاربرد مستقل ندارند. زیرا از یک سو فقر 
متأثر از نابرابری در درآمد است و از سوی دیگر نابرابری 
اقتصادی هم عامل وجود فقر به شمار می رود.در جامعه 
شناسی فقر معمولًا برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر 
به حد کفایت مطرح می شود. فقر و انحرافات اجتماعی 
در دو سطح خرد و کلان قابل بررسی است که بیشترین 
تبیین‎ها در سطوح خرد انجام شده است. در سطح خرد، 
کجروی به عنوان یک واقعه و یک رویداد اجتماعی تلقی 
شده و در آن به خصوصیات و ویژگی‌های فردی و جزئی 
حادثه توجه می شود، اما در سطح کلان، رفتارها بر حسب 
متغیرهای اجتماعی، سیاسی و امثال آن تبیین می شوند 
و ارتباط پدیده با ساخت‌های کلان و وسیع جامعه در 
سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشخص می شود و 
با نگرشی تام و کلان، ابعاد جزئی‌تر پدیده هم بررسی می 
شود. بنابراین افرادی که طعم فقر را بیشتر چشیده باشند 
و در تنگنا و فشار اقتصادی قرار داشته باشند سریع تر به 

جرم هایی مانند سرقت روی می آورند.

پسر جـــوان کــه مــدعــی اســت بــرای 
درمــان بیماری مــادرش نیاز به پول 
داشـــت شــب هــا ســـوار بــر مــوتــور در 
خیابان هــای تهران پرسه می زد و 
سناریوی سرقت لوازم داخل خودرو 
را به اجــرا می‌گذاشت. چندی قبل 
ــوران پلیس تــهــران در جریان  ــام م
سرقت هــای سریالی لـــوازم داخــل 
خــودرو در غرب تهران قــرار گرفتند 
و تیمی از ماموران ماموریت یافتند 
تــا دزد شــب رو را شناسایی کنند. 
ــام نخست بــه محل  ــان در گ ــاه ارآگ
های سرقت رفتند و در بررسی های 
فنی مشخص شد که سارق به سراغ 
خــودروهــای پراید و پــژو که سیستم 
ــدارد می رود و با تخریب  دزدگــیــر ن
شیشه ها دســت به سرقت می‌زند. 
ــت تــا ایــن که  ردیــابــی هــا ادامـــه داش
سرقت ها مدتی متوقف شد و کار برای 
دستگیری سارق حرفه ای سخت شد 
و جالب این که دزد شب‌رو در محل 
ــرا می  هایی سرقت هایش را به اج
گذاشت که هیچ دوربین مداربسته 
ای نصب نشده بــود. تجسس ها به 
ــا مــامــوران  ــود ام بــن بست رســیــده ب
کاوشگری هــای علمی و فنی را در 
دستور کار خود قرار دادند که بعد از 
مدتی مشخص شد سارق شب‌رو بار 
دیگر دست به کار شده اما در نقطه ای 

دیگر از پایتخت دزدی می‌کند.
▪ گشت پلیسی	

ماموران در این مرحله گشت زنی‌های 
نامحسوس را در دستور کار خود قرار 
دادنــد و در محل هایی که سرقت ها 
شروع شده بود به صورت نامحسوس 
محل را تحت نظر قرار دادنــد. اوایل 
ــه مـــامـــوران در  شــهــریــور مـــاه بـــود ک
تاریکی شب به جــوان موتور سواری 
که با چراغ‌های خاموش و به صورت 
خلاص وارد یک کوچه شد مشکوک 
شدند و جوان موتور سوار به صورت 
گرفت.  ــرار  ق نظر  تحت  نامحسوس 
جوان موتور سوار در کنار یک خودروی 

پراید توقف کرد و با بررسی اطراف 
خود یک پیچ گوشتی از جیبش بیرون 
آورد و روی لبه شیشه پراید گذاشت 
و با تکان دادن پیچ گوشتی اقــدام به 
شکستن شیشه و در ادامه در خودرو را 
باز کرد و وقتی سوار بر خودروی پراید 
شد تا لوازم با ارزش داخل خودرو را 
سرقت کند چراغ های گردون پلیس 
روشن شد و ماموران خیلی زود خود را 
بالای سر دزد شب رو رساندند. حسن 
فرصتی بــرای فــرار نداشت و داخل 
پراید دستبند پلیس روی دستانش 
زده شد و در حالی که سوار بر خودروی 
ماموران  به  می‌ریخت  اشــک  پلیس 
گفت: سرقت ها را قبول دارم و برای 
این که به پول نیاز داشتم دست به این 
سرقت ها زدم.حسن 28 ساله که یک 
ســارق تــازه کار است مدعی است به 
خاطر درمان بیماری مادرم به پول نیاز 
داشتم و چون هیچ کسی نبود به من 

کمک کند مجبور شدم دزدی کنم.
▪ سابقه داری؟	

نه، در این سال ها سالم زندگی کردم 
و با همه شرایط ساختم و به خلاف فکر 

نکردم اما دیگر مجبور شدم.
▪ چه اجباری؟	

مادرم بیمار است و نیاز به پول دارم.
▪ دیگر اعضای خانواده ات کمک 	

نمی کنند؟

کسی را ندارم و تنهایم.
▪ چطور؟	

ــت و هر چه داشت  ــدرم اعتیاد داش پ
هزینه اعتیادش کرد و آخر سر هم به 
دلیل همان مــواد کوفتی فوت کرد، 
یک برادر بزرگ تر از خودم داشتم که 
به خاطر شرایط سخت زندگی و اعتیاد 
ــدرم دســت بــه خودکشی زد و تنها  پ

مادرم را دارم که همه زندگی ام است.
▪ بستگان دیگری نداشتی کمکت 	

کنند؟
به خاطر اعتیاد پدرم و اختلافاتی که 
ــده بــود با هیچ  بین خــانــواده پیش آم

کسی رابطه نداشتیم.
▪ تحصیلات؟	

دیپلم.
▪ چرا ادامه تحصیل ندادی؟	

نمی توانستم ببینم مادرم سرکار می 
رود و من هیچ کاری نمی کنم به همین 
خاطر بعد از این که دیپلم گرفتم سرکار 

رفتم.
▪ آرزوی مادرت چه شد؟	

ــول داده بـــودم کمی که  ــادرم ق بــه مـ
ــه  ــان بهتر شــد ادام وضعیت مالی م
تحصیل می‌دهم اما با بیماری مادرم 

روبه رو شدم.
▪ چرا دزدی کردی؟	

مادرم سرطان دارد و هزینه های درمان 
و داروهایش زیاد است و از یک طرف 

هم اجــاره خانه مان عقب افتاده بود 
ــردم حتی حاضر  ــاری فکر ک به هر ک
بودم کلیه ام را هم بفروشم اما دیدم 
شرایط خوبی نیست و کسی نیست از 
مادرم مراقبت کند به همین دلیل به 
فکر دزدی افتادم تا خیلی زود به پول 

دسترسی پیدا کنم.
▪ شیوه و شگرد؟	

شیوه خاصی نبود، با یک پیچ‌گوشتی 
شیشه خودروها را تخریب می کردم 
و سپس با باز کردن قفل درهــا، سوار 
خودروها می شدم و وسایل با ارزش را 

سرقت می کردم.
▪ نمی ترسیدی دستگیر شوی؟	

ــی تــرســیــدم امـــا هــیــچ راه دیــگــری  م
نداشتم که بتوانم کمک کنم.

▪ شغل؟	
در یــک مــغــازه کــارگــری مــی کنم و با 
حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان 

نمی توانستم هزینه ها را بپردازم.
▪ یـــک مــــدت دســــت از ســرقــت 	

برداشتی؟
بله، یک مدت دزدی کردم و توانستم 
پول خوبی به دست بیاورم به همین 
خاطر دیگر به سرقت هایم ادامه ندادم 
اما پس از مدتی دوباره پول لازم شدم و 

سرقت هایم را شروع کردم.
▪ قصد داشتی تا کی دزدی کنی؟	

 همیشه به اندازه نیازم دزدی می کردم.
▪ از بهزیستی درخــواســت کمک 	

نکردی؟
مگر چقدر پول می دهند، باور کنید 
آن قدر کم بود که نمی توانستم با آن 

کاری کنم.
▪ آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟	

نمی دانــم، به تنها موضوعی که فکر 
می‌کنم مادرم است که نگران او هستم 
و نمی دانم تنهایی چطور می خواهد 

خودش را نجات دهد.
▪ حرف آخر؟	

آرزو می کنم هیچ وقت، کسی شرایط مرا 
نداشته باشد و امیدوارم بــرادران مادرم 
متوجه ماجرا شوند و به مادرم کمک کنند.

سعید سیاه
امیرحسین جان

پلیس در جریان به قتل رسیدن یک 
ــوان معروف به سعید سیاه، که  ج
در نــزاع خیابانی از پا در آمــده بود 
پسری به نام حمید را مجرم شناخت 

و دستگیر کرد.
حمید با انتقال به پلیس آگاهی هنوز 
پای میز بازجویی ننشسته بود که 
ــرادر بزرگترش با معرفی خود به  ب
پلیس جنایی ادعا کرد در جریان نزاع 

او با چاقو سعید سیاه را کشته است.
افسر پرونده با یک معما روبه رو شده 
بود با وجود مدارکی که نشان می داد 
حمید قاتل است بــرادر دانشجوی 
وی را تحت بازجویی قرار داد و این 
در حالی بود که به دلیل تاریکی شب 

شاهدی برای شناسایی قاتل نبود.

▪ بگو ببینم چــرا دســت بــه قتل 	
زدی؟

در خیابان راه می رفتم سعید سیاه به 
من گیر داد او چندباری هم به خاطر 
ــودن مــن بــا متلک گویی  عینکی ب
مسخره ام کرده بود این بار من برای 
یکی از درس‌هایم تیغ موکت بری 
خریده بــودم وقتی مسخره ام کرد 
به سمتش حمله کردم و چند ضربه 

به او زدم.

▪ چرا بعضی ها می گویند قاتل 	
برادرت است؟

حمید اصــا ایــن کــاره نیست، اون 
حتی نمی تونه بــه یــه مــورچــه آزار 
برسونه چه برسه به ایــن که سعید 
سیاه رو به قتل برسونه، اون از یه بچه 

می ترسه چه جوری بیاد آدم بکشه!
▪ یعنی تو نمی ترسی؟	

نه، چرا بترسم به ویــژه این که اون 
شب یک تیغ موکت بری دستم بود و 

جرئتم بیشتر شده بود.
▪ ســعــیــد ســیــاه را از کـــی می 	

شناسی؟
از دو سال پیش، حتی یک بار منو 
کتک زد که من به خاطر این که فکر 
نکنند بچه ننه ام نرفتم شکایت کنم.

▪ داداشــــت چــیــز دیــگــه ای می 	
گوید.

اون بچگی می کنه! چرا باید دروغ 
ــواد مثلا  بگه خب حق داره می خ
ایثارگری کنه اما من نمی خوام تا 
آخر عمرم با عذاب وجدان زندگی 
کنم از وقتی شنیدم سعید سیاه مرده 

دارم ذره ذره می میرم.
▪ فکر می کنی چرا او تو را مسخره 	

می کرد؟
نمی‌دانم، عقده ای بــود، چــون به 
خاطر رنگ پوستش به او می گفتند 
سعید سیاه به خاطر همین اونم فکر 
می کرد روی من باید اسم بــذاره و 

مسخره ام بکنه.
▪ رنگ پوستش؟	

آره، اون چـــون بــچــه جــنــوب بــود 
پوستش سیاه بود به خاطر همین به 

سعید سیاه معروف بود.
▪ از کجا می دانستی بچه جنوب 	

بود؟
مطمئن نیستم، بچه ها به من می 
گفتند که سعید سیاه بچه جنوب 

است.

▪ ــی بـــه چــهــره 	 ــاه ــگ بـــازپـــرس ن
مضطرب جوان دانشجو انداخت، 
عکس پسر جوانی را از کشو بیرون 
آورد و با نشان دادن آن به متهم 
ــن جـــوان از دوســتــان  پرسید: ای

توست؟
از  ــالا ندیدمش ممکنه  تــا ح خیر، 
ــود سعید ســیــاه باشه  دوســتــای خ

چطور مگه؟!
▪ تا حالا اصلا توی محله خودتون 	

ندیدینش؟
خیر اصلا ندیدم، چطور!

▪ ــن پسر هــم تــو دعــوا 	 می‌گن ای
بوده؟

من ندیدم، خیلی ها از سعید سیاه 
بدشون می آمد، ممکنه بعد از این 
که من فرار کردم این پسر هم آمده و 
دق دلی‌اش را خالی کرده، راستی 
این عکس چه جوری به دست شما 

افتاده؟!
▪ یک کیف جیبی توی محل قتل 	

بود که این عکس اون جا بود گفتم 
ممکنه برای همدست تو باشد؟

من همدستی نداشتم و خودم تنها 
بودم.

▪ پس تو قبول داری سعید سیاه 	
را کشتی؟

بله، قبول دارم و می‌خواهم برادرم  
آزاد بشه.

بازپرس رو به یکی از ماموران کرد و 
از او خواست حمید را از بازداشتگاه 
پیش برادرش بیاورند. وقتی حمید 
رو در روی برادر بزرگ ترش نشست 
جوان دانشجو تصور می کرد نقش 

خودش را خوب بازی کرده است.

▪ بازپرس عکسی را که دردستش 	
داشت گذاشت روی میز و از حمید 
ــت اگـــر صــاحــب عــکــس را  ــواس خ
می‌شناسد مشخصات او را بگوید؟

حمید: این عکس متعلق به سعید 
سیاه است که من او را کشتم.

بــرادر قاتل، هاج و واج مانده بود، 
باپوستی  پسر  یک  عکس  صاحب 
روشن و چشمان درشت و سیاهی 

بود.
بازپرس با دستانش به شانه های 
جوان دانشجو زد و گفت: برخلاف 
تصور تو سعید سیاه برای پوستش 
ــود، اون بــه خاطر  مــعــروف نشده ب
چشمانش به سعید سیاه لقب پیدا 
کرده بود و تو حالا برخلاف حمید 
که توی کوچه با جوان ها می پره به 
خاطر تحصیل اصلا بچه محل های 

خودت را نمی شناسی.

▪ حالا حمید تو رودرروی برادرت 	
بگو چرا سعید سیاه را کشتی؟

من و اون سر بازی فوتبال کینه به دل 
داشتیم، سعید سیاه بچه بدی نبود، 
اما آن روز من و او از دنده چپ بیدار 
شده بودیم و وقتی با هم درگیر شدیم 
تک و تنها بودیم و اصلا باور نمی کنم 
او را کشته ام.وقتی بــرادر قاتل به 
سمت در خروجی قــدم برداشت 
حمید با دستبند به سمت او رفت و 
خودش را در آغوش برادر انداخت 
و دقایقی غم و ماتم در فضای پلیس 

آگاهی نشاند.

ماجرای دزدی های شبانه جوان موتور سوار

مرد جوان که به دلیل سرقت طلا دست به قتل زن آشنا زده بود پس از چهار 
سال پای چوبه دار رفت و اعدام شد. 21 تیر سال 94 بود که ماموران پلیس 
تهران در جریان قتل زن جوانی به نام زهرا قرار گرفتند و تیمی ازماموران 
برای تحقیقات پلیسی پای در قتلگاه زن جوان گذاشتند. ماموران پلیس 
آگاهی تهران در تحقیقات ابتدایی پی بردند که زن جوان به قتل رسیده 
و قاتل پس از جنایت دست به سرقت طلاها و وسایل با ارزش داخل خانه 
زده است. تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران به رفتارهای 
شوهرعمه زهرا مشکوک شدند و سیاوش به عنوان مظنون اصلی پرونده 
دستگیر شد. سیاوش ابتدا خود را بی گناه می‌دانست اما وقتی طلاهای 
زهرا داخل خانه اش پیدا شد به ناچار لب به سخن باز کرد و به قتل زن جوان 
اعتراف کرد. پس از بازسازی صحنه قتل و صدور کیفرخواست از سوی 
دادسرای امور جنایی پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه یک کیفری 
استان تهران ارجاع شد و در روز دادگاه سیاوش و خانواده اولیای دم در شعبه 

8 دادگاه یک کیفری تهران حاضر شدند.
سیاوش به قتل زهرا اعتراف کرد و گفت: من تنها قصد سرقت طلاهایش را 
داشتم اما وقتی دیدم زهرا مقاومت می کند برای این که دستم رو نشود به 
ناچار دست به قتل زدم و حالا پشیمان هستم.بدین ترتیب قاضی دادگاه 
پس از پایان جلسه همراه قضات مستشار وارد شور شد و حکم اعدام را برای 
سیاوش صادر کردند و سیاوش پس از سال ها انتظار در دومین چهارشنبه 

شهریور ماه پای چوبه دار رفت و این مرد در زندان تهران اعدام شد.

شوهرعمه قاتل اعدام شد
ــگ گـــران قیمتش از  زن جـــوان وقــتــی س
سوی دزدان خشن به سرقت رفت با حضور 
ــا کرد  ــرای امورجنایی تهران ادع ــ دردادس
که پسرش را ربوده اند. اوایل هفته گذشته 
زن جــوانــی در خیابان هــای شمال تهران 
بود که ناگهان خــودروی پژو 405 نقره ای 
رنگ جلوی راهش را گرفت و پس از لحظاتی 
فریادهای کمک زن جوان در خیابان سعادت 
آباد به گوش رسید. زن جوان به خودروی پژو 
آویزان بود که  خودرو به سرعت حرکت کرد و 
مردان مرموز با کشاندن زن جوان روی زمین 

موفق به فرار شدند.
▪ دادسرای جنایی	

زن جوان که روی بدنش آثار کشیده شدن 
روی زمین نمایان بود با چهره ای آَشفته و 
ــرای امورجنایی تهران  ناراحت پا در دادس
گذاشت و از ربوده شدن بچه شش ساله اش 
به بازپرس جنایی خبر داد. همین کافی بود 
تا تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران برای 
تحقیقات پلیسی وارد عمل شوند و در گام 
نخست زن جوان هدف تحقیق قرار گرفت. 

زن جوان که سولماز نام دارد به ماموران گفت: 
پسر شش ساله ام را در آغوش گرفته بودم و در 
خیابان سعادت آباد قدم می زدم که ناگهان 
خودروی پژوی نقره ای جلوی پایم توقف کرد 
و مردان غریبه به زور پسرم را از من گرفتند 
سعی داشتم مانع کارشان شوم که خودروی 
شان شروع به حرکت کرد و دزدان کیفم را نیز 
گرفتند و در حالی که روی زمین کشیده می 
شدم پا به فرار گذاشتند که از درد زیاد کیفم 
را رها کــردم و دزدان خشن، پسر و کیفم را 

سرقت کردند.
▪ سگ دزدی	

کارآگاهان تحقیقات پلیسی را در گام نخست 
روی نزدیکان زن جوان آغاز کردند که در این 
مرحله مشخص شد ماجرای آدم ربایی دروغ 
بوده و دزدان سگ زن جوان را به سرقت برده 
انــد. زن جــوان در این مرحله گفت: من تنها 
زندگی می کنم و وابستگی زیادی به سگم دارم 
و چون می خواستم پلیس خیلی زود دزدان 
سگم را پیدا کنند ادعا کردم که پسرم را ربوده 
اند. تیم پلیسی در ادامه تحقیقات پی بردند که 

زن جوان روی سگش یک GPS نصب کرده اما 
با توجه به سرقت گوشی موبایل زن جوان که 
GPS  به آن وصل بود ردزنی دزدان غیر ممکن 
شد. تجسس‌های پلیسی ادامه داشت تا این که 
دزدان سگ گران قیمت که 40 میلیون تومان 
ارزش دارد از طریق موبایل سولماز توانستند 
ــرای پس  بــا صاحب ســگ تماس بگیرند و ب
فرستادن سگ درخواست 20 میلیون تومان 
کردند. سولماز که حاضر بود برای پس گرفتن 
سگش پول میلیونی را بپردازد با دزدان قرار 
ملاقات گذاشت که در آخرین لحظه دزدان 
محل قرار را به محل دیگری منتقل کردند و 
این روند در چند مرحله ادامه داشت و در نهایت 

دزدان سگ در محل حاضر نشدند.

▪ دستور بازپرس	
با توجه به سرقت مقرون به آزار دزدان خشن 
بازپرس پرونده دستور داد تا کارآگاهان صاحب 
خودروی پژو را ردیابی کنند و همزمان تیمی از 
ماموران پلیس آگاهی تهران برای دستگیری 

دزدان خشن وارد عمل شوند.

دزدیدن سگ 40 میلیون تومانی یک زن در سعادت آباد تهران


